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نوید پورفرج در صفحه اینســتاگرام خود هنگام 
اکران فیلم بیبدن از مخاطبان صفحه اش خواسته 
بود درباره فیلم نظر بدهنــد. از میان ۲۲۸ هزار 
دنبال کننده این صفحه که تا امروز ۱۸ پست آن 
را دنبال کردند، نزدیک به ۷۰ هزار نفر این پست 
را لایک کرده و بیش از ۸ هزار نفر آن را بازنشــر 
کرده اند. بیش از ۳ هزار نفر زیر پســت نظرشان 
دربــاره فیلمی که پورفــرج در آن نقش بازپرس 
پرونده را بازی کرده بود نوشته بودند. در میان موج 
قلب ها و آتش ها یک دیالوگ شــخصیت بازپرس 
مورد توجه خانم ها قرار گرفته بود: دوســت پسر 

مگه غیرتی می شه ؟
میان نسل جوان بازیگرانی که در دهه ۱۳۹۰ بازی 
آنها مورد توجه قرار گرفته نوید پورفرج امکانات و 
لوازم بیشتری از ستاره شدن را در آستین دارد که 
به او کمک می کند پی در پی نقش های جوان اول 

را به او پیشنهاد کنند.
اما آنچه این گلوله شلیک شده به سوی موفقیت 
را بیشتر شتاب داد، لحظه شلیک بود. او در فیلم 
»مغزهای کوچک زنگ زده« برای نخســتین بار 

کنار فرهاد اصلانی و نوید محمدزاده بازی کرد.
میان همــه فیلم های ایرانی کــه در طول ۲دهه 
گذشته داستانشــان به حاشیه های شهر و روابط 
خشــن آدم ها در این محدوده می پرداخت، فیلم 
هومن سیدی از ابتدا قرار را بر خفن بودن بیشتر 
گذاشــته بود. در دنیایی که فیلــم برای خودش 
دست و پا کرد، دست و پا زدن پسری که با لباس 
میلان و سیگاری پشــت گوش بیشتر دیده شد؛ 
مثل بهمن مفید در قیصر کــه تک گویی اش در 
صحنه قهوه خانه به اندازه خود فیلم دیده شــد، 
مثل چاقو بازی رضــا بیک ایمانــوردی در فیلم 
»ضربت«که لاس شدن دســت خیلی ها را در پی 
داشــت. این فیلم ها بازیگران بزرگی داشتند اما 
مثل ســحابی های کهکشان زایشــگاه ستاره ای 
دیگر شدند. پور فرج در فیلمی که اصلانی تلاش 
می کرد و محمدزاده عــرق می ریخت، خودش را 
عرضه کرد. او که پشــتوانه کلاس های بازیگری 
امین تارخ را داشت و توسط سیدی به این ترکیب 
برای دیده شدن رسیده بود، سنگ تمام گذاشت. 
در صحنه کند شده هجوم قمه به دستان او بهترین 
چشــم و نگاه را دارد؛ چیزی که سینما را سینما 

می کند و صاحب آن نگاه را ستاره سینما.
بازیگــران نقش دوم همیشــه امکانات 

بیشــتری برای بیشــتر دیده شدن 
نسبت به ستاره های یک فیلم دارند. 
»مغز استخوان« فیلمی است که 
بهترین ویترین برای دیده شــدن 
پرینــاز ایزدیار را مهیــا کرده بود. 
نقش زنی که به خاطر فرزندش تن به 

وصلت با هیولا می دهد. فیلم قدرت 
ایده اصلی را در کلافی از شخصیت ها و 

داستان های فرعی کم می کند. 
اما صحنه هایی فراهم 

کــه  می کنــد 
ن  ا یگــر ز با

فرعی بهتر 
ه  یــد د
ند،  شــو

چون نسبت به سرانجام قهرمان اصلی و داستان 
فیلم امکانات موجز و مؤثر تــری دارند. باید قبول 
کنیم که در مغز استخوان نوید پورفرج با لیفتراک 
از بنز و پرایدی که پریناز ایزدیــار و جواد عزتی 
سوارش بودند، جلو زد و فیلم برایش سکوی پرتاب 
دیگری شــد. او دوباره ثابت کرد که برای حاشیه 

شهرها قهرمان مناسبی است.
اما او راهی روستا شد؛ روستایی حوالی زادگاهش.

پورفرج در»زالاوا« در نقشــی با مشخصات کاملا 
متفاوت با نقش امیر در»مغزهای کوچ زنگ   زده« 

گلیم خودش و فیلم را از آب بیرون کشید.
یک فیلم ترســناک تجربی که عامل وحشت زای 
فرا زمینی دارد. مسعود احمدی استوار ژاندارمری 
در اســتانی کرد نشــین باید گره ترس و وحشت 
روســتا را باز کند. فیلــم در محافل گســترده 
ســینمای کردی و غیرکــردی بســیار دیده و 
ستایش شد و در دهوک اقلیم کردستان پورفرج 
جایزه گرفت. او برای همین نقش در جشــنواره 
ســی ونهم فیلم فجر بعد از ۲بار نامــزدی برای 
نقش مکمل، نامــزد بهترین بازیگــر نقش اول 
مرد شــد اما در کوران کرونا و صورت های پنهان 
پشت ماسک در جشنواره سی و نهم رضا عطاران 
برای »روشــن« جایزه گرفت. نویــد پورفرج در 
دوره ای از سینمای ایران گل کرده و بختش 
گرفته که اغلب بازیگــران نقش اول 
مرد مناسب برای نقش های اکشن 
و درام پا به سن گذاشته و در حال 
پیداکردن نقش های نوشــته شده 
برای میانســالان هســتند. او که 
هنوز در دهه سوم زندگی است جا 
دارد که یک دهه نقش جوان اول را 
به راحتی بازی کند. تــاس او که فعلا 
خوش نشسته و ۲بار جلوی لیلا حاتمی 
بازی کرده در دو فیلمی که به 

جشنواره نرسید. 
 بازیگران فراوانی 
در ســینمای 
ایران دوران 
درخشــش 

کوتاهی داشــته اند و در مقابــل بازیگران اندکی 
همزمان شــانس و امکان بروز استعدادهایشــان 
را داشــته اند. پورفرج امکانات و شــانس دارد که 
دهه پیش روی ســینمای ایران را به نام خودش 
کند، به شرط آنکه او به بهای خفن بودن خودش 
را در حاشــیه ها متوقف نکند. در سینمای ایران 
که چرخه های فیلمســازی  حرف اول را می زنند، 
بزرگ تریــن بلای جــان بازیگران جــوان تکرار 

خودشان است.
 در یکــی از پســت های صفحــه اینســتاگرام

 نویــد پورفــرج او درحالی کــه 6تکــه شــدن 
عضــلات میانــی بدنــش بــه مخاطبــان را 
 یادآوری می کند مژده بازگشــت بــه تنظیمات

کارخانه می دهد. 
در دنیــای مخاطبانی که تا بازیگــر مردی نقش 
دیوانه و معتاد را زیر پوســتی و زیر گوشتی بازی 
نکند و لهجه اش را تغییر ندهد و زن پوشی نکند، 
بازیگر و هنرمنــد نمی گوینــد، نمایش آمادگی 
بدنی در حد صفحه اینســتاگرام فروشــندگان 
مکمل  های بدنســازی نقض غرض است. او نباید 
فراموش کند شــهرتش را مدیون یک نشئه بازی 
توپ با محمد زاده روی ســقف خانه ای است که 

چشم اندازش بیابان های دورقوز آباد بود.  

پیش به سوی ستاره شدن نوید پورفرج 

درمیان موج قلب  ها و آتش ها

سینما رفتن همواره عملی است از جنس 
رویا دیدن. چــه آن زمان کــه در فضای 
تاریک سالن ســینما فیلم می دیدیم، چه 
الان که هر گوشــی خودش یک ســالن 

نمایش است.
هیچ گاه در آن سال هایی که با انرژی فراوان 
از این سالن به آن ســالن گز می کردیم، 
چه الان که حتــی تماشــای فیلمی که 
4 سال پشــت خط اکران مانده، وجدی 
برنمی انگیــزد؛ ســینما همچنــان وجه 

رویابینی اش را حفظ کرده است.
جشنواره فیلم فجر مثل سینمای سیاری 
است که هر سال از محله ما عبور می کند 
و ما هلهله کنان به دنبال این نمایش سیار 
می دویم، فیلم می بینیم، ذوق می کنیم و 
دائما در دلمان می شــماریم که... یک روز 
دیگر از جشــنواره گذشت و ما بی خبریم! 
و چند روز دیگر بیش به پایان این حکایت 

غریب سینمای ایران نمانده است.
امــروز واپســین یادداشــت از مجموعه 
یادداشت های جشنواره ای نگاشته می شود 
و ما می رویم تا سال آینده که معلوم نیست 
چه خواهد شد. اما رویای سینما را پایانی 
نیست و این کشتی به قول فلینی به راهش 
ادامه می دهــد. یا به قــول آنجلوپولوس 
بازیگران سیرک سیار سینما به هنرنمایی 

ادامه خواهند داد. 
فیلم ها می آیند و می روند اما ما نمی رویم، 
هســتیم و سال به ســال »نوروز« سینما 
را دنبال می کنیم. فــارغ از تمام گیس و 
گیس کشی های مرسوم در چنین ایامی، 
به نظرم باید فقط ششــدانگ حواســمان 
را به فیلم ها بدهیم، بــه هیچ نقدی توجه 
نکنیم، از حواشی بگریزیم، سینما را هدف 
بگیریم، همچنان رویا ببینیم و در کهکشان 
سینما باقی بمانیم. ما ساکنان این جهان 
چشم نواز هســتیم و چقدر باسعادتیم که 
سینما هست، جشنواره هست، فیلم هست 

و »بودن« هست. 

بهترین سال های 
زندگی ما

شاپور عظیمی

رویای بیداری

نوید پورفرج
 نوید پورفرج امسال
 با فیلم »گوزن های اتوبان« به عنوان بازیگر 
در جشنواره حضور دارد.

نوید پورفرج در دوره ای از سینمای 
ایران گل کــرده و بختش گرفته 
که اغلب بازیگران نقش اول مرد 
مناســب برای نقش های اکشن و 
درام پا به ســن گذاشته و در حال 
پیداکردن نقش های نوشته شده 
برای میانسالان هســتند. او که 
هنوز در دهه ســوم زندگی است 
جا دارد که یــک دهه نقش جوان 
اول را به راحتی بازی کند. تاس او 
که فعلا خوش نشسته و 2بار جلوی 
لیلا حاتمی بازی کرده در دو فیلمی 

که به جشنواره نرسید


